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  برفراز تپة نورالشهداءسخنراني و دعاي عهد هفتگي 
مناجات خواندن / ، بالاترين انگيزه براي مناجات در كوه)ص( رسول خداةريس: پناهيان

 در كوه، تأسي به سيرة رسول خدا است

  »كوهپيمايي و گردهمايي هفتگي محبين مهدي فاطمه بر فراز تپة نورالشهدا«
واقـع در ارتفاعـات     –ح جمعة هر هفته، پس از قرائت دعاي عهد، بر فراز تپة نور الـشهداء                حجت الاسلام عليرضا پناهيان صب    

كننده در اين برنامة كوهنوردي هفتگي پس از خواندن نمـاز صـبح در               دانشجويان و طلاب شركت   .  سخنراني مي كند   -كلكچال
كننـد و     نمازخانة پارك جمشيديه به سمت تپه نورالشهداء حركت مي        

ــة  پــس از يــك ســا ــه تپ ــوردي ب ــي دوســاعت كوهن ــيم ال عت و ن
پس . خوانند    رسيده و دعاي ندبه مي     -مزار شهداي گمنام  -نورالشهداء

از آن برنامة دعاي عهد و سخنراني حجت الاسلام پناهيـان سـاعت             
 صبح در محل مزار شهدا گمنام بر فراز تپه نورالـشهداء برگـزار           8:30
  .شود مي

اني اين استاد حوزه و دانـشگاه       هايي از اولين سخنر     در ادامه بخش  
  : خوانيد بر فراز تپة نورالشهدا را مي

تواند به  براي رفتن به كوه و عبادت و مناجات در آنجا، چه عاملي بهتر و بالاتر از سيرة پيامبر اكرم مي
 ما انگيزه دهد؟

              ة نورالشهداء (آيا اين برنامة كوهنورديِ صبحِ جمعه و خواندن دعاي عهد در كوهكه به تازگي آغـاز شـده اسـت بـا            )تپ ،
دهند، دوست دارند نسبت به خوب بـودن آن كـار             ها وقتي كار خوبي انجام مي       سيرة اولياء خداوند مطابقت دارد؟ بعضي     

كنند كه آيا ايـن كـار در سـيرة            اطمينان پيدا كنند و براي كسب اين اطمينان به متون ديني و سيرة بزرگان مراجعه مي               
رفتنـد و آنجـا دعـا و مناجـات           به كـوه مـي    ) ره(االله بهجت   يا نه؟ مثلاً اگر به مؤمنين بگوييم كه آيت        بزرگان بوده است    

. كند  شود و كوه براي آنها جنبة معنوي بيشتري پيدا مي           ها نگرش و نظرشان نسبت به كوه عوض مي          خواندند، خيلي   مي
حتمـاً ايـن كـار، آثـار        «: گويند  رفتند، با خود مي    فهمند كه آقاي بهجت با آن درايت و عرفان به كوه مي             چون وقتي مي  

 »اي دارد و لذا خوب است ما هم اين كار را انجام دهيم ويژه

   همة عرفا، اولياء و اوصياء، هستند عادت داشتند كه به كوه بروند و در غـارِ                  ) ص(دانيم پيامبر اكرم    همة ما مي كه بزرگ
ست و انسان اگر مكاني در كمركش كوه براي عبادت انتخـاب كنـد،              رفتن به كوه، سيرة رسول خدا      .حراء مناجات كنند  

چه خوب است كوه رفتن و دعـا و مناجـات در كـوه را يـك               . عمل كرده است  ) ص(مطابق با شيوة پيامبر گرامي اسلام     
 .  عبادت تلقي كنيم و آن را يك شيوة زيبا در تأسيِ سيرة نبوي براي انجام عبادت در نظر داشته باشيم
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  تواند به مـا انگيـزه        مي) ص(فتن به كوه و عبادت و مناجات در كوه، چه عاملي بهتر و بالاتر از سيرة پيامبر اكرم                 براي ر
رويـم،    ، براي دعا و مناجات بـه كـوه مـي          )ص(دهد؟ اگر به هر دل مشتاقي بگوييم كه ما با تأسي به سيرة رسول اكرم              

بينيم كـه بـراي رفـتن بـه      ر حراء در نزديكي شهر مكه نگاه كنيم، مياگر به غا. قطعاً او نيز اين امر را تأييد خواهد كرد  
دادند و در گوشة غـار، بـه عبـادت            آن، نياز به يك كوهنوردي مفصل است و پيامبر اين كوهنوردي مفصل را انجام مي              

 .پرداختند مي

 افزايد  مزار شهدا، بر قداست اين حركت ميتيقداست و نوران

     ر بزرگ نبوده كه انسان در ميان شلوغيِ شهر گم شود و نيـاز داشـته باشـد كـه از شـهر           قدر شه   آن موقع شهر مكه آن
آغوش بوده ولي بـا ايـن حـال           شهر مكه در آن دوران، با طبيعت هم       . بيرون رود تا كمي بوي طبيعت به مشامش برسد        

ر يـك ولـيِ خـدا      حالا تصور كنيد اگ   . رفتنـد  شدند و به آغوش طبيعت مي       پيامبر از همان شهر كوچك خارج مي      
 او چقدر تأكيـد  ،زندگي كندآلودگي  تهران با اين همه دود و مانندبخواهد در شهر بزرگ و شلوغي     

  .خواهد داشت كه گاهي، از يك چنين شهري خارج شود و به كوه و طبيعت برود

        ما هم اين قطعه    . از نورانيت و قداست خاصي برخوردار بوده و هست        ) ص(طبيعتاً غار حراء به واسطة حضور پيامبر اكرم
ايم كه به واسطة مزار شهدا از قداست و نورانيتي برخوردار است و ايـن امـر بـر                    را انتخاب كرده  ) تپة نورالشهداء (از كوه   

 .ن كوهنوردي و اين حركت فوايد ديگري هم داردضمن اينكه اي. افزايد  قداست اين حركت مي

كوهنوردي تمرين خوبي جهت ايجاد آمادگي براي /هاي مجاهد و مبارز است  دعاي عهد براي انسان
 مبارزه و مجاهده است

          ايد، خواندن دعاي عهد در اين نقطه از كوه اسـت و تناسـب                يكي از فوايد برنامة هفتگيِ كوهنوردي كه شما آغاز كرده
هـاي    دعاي عهـد در واقـع بـراي انـسان         .  تأملي است   نيز نكتة جالب و قابل    » دعاي عهد «با  ) كوهنوردي( فعاليت   اين

در اين دعاي كوتاه يك جلـوة جهـادي خيلـي قـوي             . عرضه  هاي تنبل و بي     مجاهد، مبارز و قهرمان است نه براي آدم       
  يني و بينَه المْوت الَّذي جعلْتَه علَى عبادك حتمْاً مقـْضياً فـَأَخرِْجني            اللَّهم فإَِنْ حالَ ب   «: خوانيم  شود؛ آنجا كه مي     ديده مي 

، خدايا آن وقتي كه امام زمان        مؤْتزَرِاً كَفَني شاَهراً سيفي مجرِّداً قَناَتي ملَبياً دعوةَ الداعي في الحْاضرِ و الْبادي               قَبريِ  منْ
...  بـا شمـشير آمـاده هـستم بـراي يـاري حـضرت              كه  ، درحالي برگردانآيد اگر من از دنيا رفته بودم مرا به دنيا             ن مي م
قدر مشتاق مبارزه پاي ركاب حضرت هستم كه حتي مردة من هـم آمـادة مبـارزه                 يعني من آن  ) فرازي از دعاي عهد   ( »

 .است و اين خيلي عبارت عجيب و جالبي است

     نبرد و مبارزه                 آدمدعاي عهد براي اي نيـستيم، امـا       هايي است كه اهل مبارزه و جهاد هستند و ما الان در چنان شرايط
توانيم تمرين جهاد و مبارزه داشته باشيم و يك كوهنوردي ساده شايد قدم خوبي در جهت آمادگي بـراي مبـارزه و                        مي

 .مجاهده باشد
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تعظيم «ي عهد در كوه، يك همايش معنوي و حركت جمعي از مؤمنين براي كوهنوردي و خواندن دعا
 ترين نوع تقوا  تعظيم شعائر الهي، نشانة عالي /است » شعائر الهي

                        كوهنـوردي و    نكتة بعدي در مورد آثار و بركات چنين حركتي اين است كـه وقتـي جمعـي از مـؤمنين حركتـي ماننـد
شود بلكه يك همايش معنوي و  ردي تلقي نميخواندن دعاي عهد در كوه را انجام دهند ديگر آن حركت يك عبادت ف            

 . نام بگيرد» تعظيم شعائر الهي«تواند  يك حركت جمعي معنادار تلقي خواهد شد كه مي

           مند به ظهور هستند يك برنامة كوهنوردي دسـته جمعـيِ             شما تصور كنيد جمعي از مؤمنين كه منتظر حضرت و علاقه
به كوه بيايند و در كوه دعاي عهد بخواننـد و امـام زمـانِ خـود را صـدا                    هفتگي داشته باشند؛ از صبح زود حركت كنند         

ترين نوع تقوا كه تقواي قلب است را بـه تعظـيم              كند و خداوند متعال، عالي      تصور كنيد كه چه شكوهي پيدا مي      ... بزنند
و منْ  ت؛  لهاى با تقواس  خدا را بزرگ و محترم دارد اين از صفت د         ) دين(و هر كس شعائر     «: دانند  مربوط مي  شعائر الهي 

 ) 32/حج(»بيعظِّم شَعائرَ اللَّه فإَنَِّها منْ تَقْوى الْقلُُو

      هاي خدا اقدام     مسلماً وقتي جمعي از مؤمنين به بزرگداشت نشانه       . هاي خداوند   تعظيم شعائر الهي يعني بزرگداشت نشانه
 . ب استشود كه ناشي از تقواي قل كنند، تعظيم شعائر الهي محسوب مي

   
  


